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مقدمه

(برای او...)

بازم شب شد و من با رویای تو شبم رو صبح میکنم داشتم انیمه میدیدم که هر کاراکتری که زیبا جلوه میشد توی سناریوی انیمه سریع میگفتم اون تویی یعنی شخصیتش رو سریع به تو ربط میدادم و جوری شده که نمیتونم بجز تو به کسی بگم زیبا چون زیبایی تو برام بی حد و مرز و جز تو اصلا زیبایی کسی به چشمم نمیاد چون برای ذهن و دل من تعریف شده مثل یه کد برای محیط کد نویسی که ماکسیمم ترین زیبایی برای تو هستش و همه پایین تر از تو قرار دارن...

جالبه‌ نه؟ این حسیه که حس کردنش نصیب هرکسی نمیشه و بعضا در ظاهر برای اینکه طرف مقابلشون حس بهتری بگیره اینطور حرفا رو میزنن

ولی من حسش کردم عزیزم و برا همینه که الان دارم برات مینویسمش و دارم کتابش میکنم و این همه جا ثبت میشه انگار یه تعهد دادم!

ببخشید شاید من یکم نویسنده خوبی نباشم چون عاشقانه های زندگیم رو توی یه کتاب گنجوندم و به اسم رمان نیست و شمایی که شاید می‌خونید شاید به ... من شک کنید...

(ها چیه دارید جای خالی رو با کلمات مناسب پر میکنید؟ ادامه بدید منم همینو میخوام و خب... اینم یه جورشه دیگه ها ها ها...)

(هه هه ههه و ...)

آممم اهم... خب داشتیم به جاده خاکی میزدیم برگردیم سر اصل مطلب اینکه علت اینکه این ماجرا های عاشقانه من شده یه کتاب دلیلیش نه ... بوده و نه ... بلکه چون ... تشریف دارم

(شما: باشه بابا بی مزه! حرفتو بگو اه کشتی مارو با این کتاب نوشتنت)

(حق دارید دیگه زیادی شد ببخشید...)

خب واقعا دلیلش اینه که عشق من و عاشقانه های من کمی شبیه بقیه آدماس ولی اکثرا شبیه داستان های عاشقانه های رویایی و خیالیه و خب چرا کتاب نشه یعنی یه عشق به اون عظیمی ارزشش از داستان های خیالی و ساختی عاشقانه های رویایی کمه؟ خب قاعدتاً نه...

خب بریم سر اصل مطلب، یعنی...

عشق...

عشق کلمه ای که بیشتر مبهمه و تعریف نشده تاحالا فکر کردی عشق چیه ؟ اصلا یعنی چی ؟ از هرکی بپرسی عشق چیه میگه نمیدونم یعنی دوست داشتن؟ و هرکسی تعریف خودشو داره برای عشق و خب درستم هست اینکه هرکسی یه نوعی عشق رو تجربه میکنه و میفهمه و براش قابل درکه هرچند گشتن به دنبال تعریف عشق آگاهی مون رو بالاتر خواهد برد اما باز مبهم هستش و تعریف نشده و باید خودمون دنبالش بگردیم...

نه در بیرون بلکه درون خودمون...

یعنی باید خودمون درک و لمسش کنیم.

خب بهتره ورق بزنی الان تا شروع شه کتاب اینا مقدمه بودن خب ورق بزن منتظرم...

آمممم بجم دیگه... بدو... آها...آره.‌.. همینه، باریکلا




فصل اول: آشنایی

همه چیز طبق روال همه چیز بای دیفالت داشت پیش میرفت و با دوستا و رفقا گپ میزدیم خوش میگذروندیم و...تا اینکه...

آشنا شدن ما به خاطر یه اشتباه بود، حالا یعنی چی ؟! الان براتون توضیح میدم

ماجرا از این قراره که یکی از دوستان ما با یکی آشنا شده بود تو مجازی و از قرار معلوم طرف مقابل این دوست مارو میپیچونه و به جای شماره خودش شماره یکی دیگه رو میده حالا این به من و عشقم چه ربطی داره الان میگم بهتون این دوست ما به اون شماره اشتباهی پیام میده و اون صاحب شماره میگه که اشتباه گرفتی و من نیستم و بلاکش میکنه ودوستم به من پیام میده که اونی که باهاش آشنا شده بودم حالا بلاکم کرده بیا واسطه شو ومارو آشتی بده و من هم اون زمان ماجرا رو نمیدونستم و بخاطر دوستم بهش زنگ زدم پرسیدم چرا بلاکش کردی چیشده مشکل چیه و اون برای اینکه توضیح نده و بحث رو سریع ببنده گفت مشکل از من بود و دوستت مشکلی نداره و من به دوستم گفتم و اون تشکر کرد که زنگ زدم و مدت ها گذشت و من حتی نمیدونستم اصلا رابطه ای در کار نبوده که مشکل از الی باشه (آره الی همون شماره اشتباهیه که اون شخص که دوستمو پیچونده بود بهش داده) بعد مدت ها من به عنوان دوست مجازی راجع به سرگرمی و فان باهاش چت کردم ولی اون نشناخت توضیح دادم همه چیو و گفت که آها آره یادم اومد و از اینجا به بعد دوستی ما شکل گرفت اما فقط در حد دوستی بود و در فاصله های زمانی مختلف باهم حرف میزدیم راجع به گیم و انیمه و موزیک باهم حرف میزدیم و من براش صدای کاراکتر های انیمه و صدای میم های ترند رو هم تقلید میکردم رفته رفته ما چفت و بست تر شدیم و رفقای خوبی شدیم و من علاقم رفته رفته بیشتر میشد تا اینکه...




فصل دوم: تلنگر

تا اینکه یه شب همه چی تغییر کرد اون شب برای من خوشبختانه یا متاسفانه یه اتفاقی افتاد البته من که میگم خوشبختانه چرا حالا میگم بهتون شبی که باعث شد مسیر من عوض شه شبی که باعث عمیقی خاصی در درک و احساسات من و عشق من شد شبی که عشق من عمق پیدا کرد اون شب چیشد؟

تو یه شب عادی مثل بقیه شب های زندگیم که مشغول وبگردی و خوردن خوراکی بودم من گوجه رو هم مثل میوه تو سبد میوه خودم دارم و البته خیلیامون کنار میوه ها گوجه رو هم ازش دریغ نمیکنیم در این حین که من مشغول وب گردی بودم و خوراکی میخوردم نوبت به گوجه رسید و من نصف گوجه رو خوردم من از اینکه آب هرچی که تو دستمه را بیفته متنفرم آب گوجه میخواست را بیفته و من برا اینکه زو دستام نریزه و کثیف نشه سعی کردم سریع تر تمومش کنم نصف دیگه رو سریع داشتم میخوردم که نگو این گوجه به ظاهر رسیده هستش اما فقط ظاهرا بود و واقعا نرسیده بود و از تو کال بود و عجله خوردن اون باعث شد بپره تو گلوم و عین درپوش مجرای تنفسی رو ببنده من دیگه نتونستم نفس بکشم و من با خودم گفتم یه گلو گیر کردن که چیزی نیست میخواستم آب بخورم که دیدم نمیتونم و راه نداره سریع دویدم سمت مادرم و مادرم هم مث همیشه که چیزی تو کلوم گیر میکرد چند تا پشتم زد ولی دید که خوب نشدم و ادامه داشت این گلو گیر کردنه و من فک میکردم که زود تموم میشه و چیز خاصی نیست و میخواستم به مادرم بگم که مامان توروخدا آروم باش چیزی نیست همچنان مادرم تلاش میکرد از خفه گی منو نجات بده اما مکیشد و اون هی داد میزد خدایا بچم از دست رفت و... یکم گذشت و من با خودم گفتم عه انگار قضیه جدیه و این خفه گی طول کشید و اون نگرانی مادرم بی جا نبود و تو همین حین صحنه برام اسلوموشن شد داشتم صدای مادرم رو میشنیدم که میگه بچم خدایا بچم از دست رفت و با خودم گفتم خدایا یعنی منم اینجوری میمیرم یعنی اینجا تهه خطه و بعدش دیگه امیدی به زنده موندنم نداشتم و به کل ناامید شدم و گفتم که محمد اینجا دیگه ته خطه محمد دیگه تموم شد زندگی تو هم اینجوری تموم شد و تو همین حین یادم اومد که من وقتی بچه بودم تو یکی از غرفه های نمایشگاه بچه های حلال اهمر داشتن آموزش کمک های اولیه میدادن و من اونجا بودم و دقیقاً همین خفگی رو هم یاد داده بودند من سریع دست به کار شدم و آموزشی که دیده بودم رو پیاده کردم از خفگی نجات پیدا کردم و شاید فکر کنید که خفگی سادس دیگه اما این خفگی طولانی بود نزدیک 5دقیقه و اگر من لابه لای خفگی یه نفس ریزی نمیکشیدم احتمالا دیگه زنده نبودم چون مادرم هم چون آموزش ندیده بود و از شدت استرس نمیتونست کاری کنه قطعا و تا اورژانس بیاد من جان به جان آفرین تسلیم کرده بودم (یه گوجه ببینید به کجا کشید کار رو😂آقا موقع خوردن چیزی خیلی مراقب باشید) و بعد اون اتفاق دردناک من کلا دیدم به زندگی و دنیا تغییر کرد این حرف رو همیشه میگیم اما هیچوقت عمل نمیکنیم اینکه دنیا دوروزه ولی ما فکر میکنیم که تا ابد زنده ایم و فردایی هست و همیشه طبق همین روال پیش میره قدر لحظه هامونو هیچ وقت نمیدونیم تا اینکه یهو بگن دیگه تموم شدو تازه اون موقع هست که یک دقیقه هم برامون ارزشمنده و قدرش رو میدونیم شاید تو زندگی همه یه همچین تلنگری لازمه و من فکر میکنم که این یه تلنگر از طرف خدا بوده که گفته بیدار شو بیدار شو محمد بیدارشو...




فصل سوم: عشق

درست بعد این اتفاق عشق الی برام پر رنگ تر شد و یعنی در واقع از اینجا به بعد من عمیقاً و از ته دلم عاشق شدم و خیلی ها شاید بگن خب این دلیل علمی داره وقتی انسان نزدیک به مرگ میشه مغز میره تو حالت بقا و هورمون هایی ترشح میشه و بعد از خارج شدن ازش مغز یه شوک دیده و این باعث میشه بیشتر قدر لحظاتش رو بدونه و با خودش میگه زندگی همینقدر میتونه سریع تموم شه برام و باید از تک تک لحظات زندگیم لذت ببرم و همه لحظات رو زندگی کنم نه اینکه زنده باشم و فقط بگذرونم اون لحظه رو آره درسته دلیل علمی داره پ بعد اون اتفاق طبیعیه آدم قدر لحظاتش رو بیشتر از قبل بدونه ولی چرا میگم خدا عشق الی رو تو دلن انداخت؟ چون من معتقدم که خدا خواسته اون اتفاق برام بیفته و یه تلنگر و شکی بهم وارد شه و شاید قرار بود اون لحظه زندگیم تموم شه ولی خدا بخاطر الی بهم یه فرصت دوباره داد و خب در هر صورت از خدا ممنونم که عشق الی رو تو دلم کاشت و جوری شده الان که دلم با اونه که می‌تپه پ برا اونه که می‌تپه بدون اون این زندگی برام پوچه و بی ارزش یعنی زندگی من به عشق اون خلاصه شده و تبدیل شده به عشق اول و آخرم کلیشه ای حرف نمیزنما آره من واقعا قبل الی عاشق کسی نبودم و باور کنید بدون اون زندگی برام معنی نداره و بعد الی....................... متن ناقص نیست متن درسته چون بعد الی وجود نداره میگن تو نباید بدون اون نتونی ادامه بدی و از هم بپاشی و باید جوری باشه که اگه اون نبود بتونی ادامه بدی اوکی ولی آیا این به منم صدق میکنه؟ فــــــــــــــک نکنم😂😂 چون عشق من جوریه که یا باید با اون باشم یا همون بهتر که نباشم پس این حرفا برای عشق و عاشقی های سطحی هست نه برای عشق من عشق من جوریه که منتظر نتیجه نیست عشق من تعویضی نیست عشق من مصرفی نیست عشق من تمومی نداره عشق من جوریه که حتی اگه این عشق تهش به سوختن من ختم شه من انتخاب میکنم که آگاهانه با اینکه می‌دونم تهش سوختنه بسوزم و اصلا دوست دارم به این عشق وفادار باشم و بهاش رو هم دارم میپردازم حتی اگه سوختن باشه و تهش منو خاکستر کنه من عاشق هستم خواهم بود و هیچ چیز نمیتونه مانع این عشق و عاشقی من بشه حتی اگه این عشق به از دست دادن جونم خطم شه باز نمیتونه دلیل و مانع عاشق نبودنم شه عشق من مانند شمع و پروانه هست من می‌نویسم و روایت میکنم از عشق پاکم از عشق نابم از عشق کمیابم عشقی که شاید برای خیلی ها باورش سخته و فقط تو کتاب ها و داستان ها دیدن و شنیدن اما می‌نویسم تا همه بدونن که من چقدر عاشق بودم و عشق من چه جور عشقی هست و بود تا اگه روزی من نبودم به نمادی از عشق واقعی تبدیل شه و برای دوست داران عشق و زندگی بازگویی شه و همه بدونن که من چه درد و رنج هایی کشیدم و چطور پای عشقم بودم و چطوری عاشق بودم.

خب همش سربسته بود بیاید کمی بازش کنیم تا بهتر متوجه شید و به عمق عشق من پی ببرید من یه مینی نوشته براش دارم که میگه؛

من عاشق نگات نیستم من عاشق چشات نیستم من عاشق صدات نیستم من عاشق خندت نیستم من عاشق استایلت نیستم من عاشق رفتارت نیستم من عاشق لحنت نیستم من عاشق روحت نیستم من عاشق همه اینام یعنی، تو...

عشق من طوریه که اگه اون ناراحت شه حتی خیلی کم جوری که به چشم خودش نیاد و از نظر خودش زیاد چیز مهمی نباشه من بیشتر از اون ناراحت میشم یعنی خم به ابروی اون بیاد من حالم خیلی بد تر از اون میشه آره من اونو بیشتر از خودم دوسش دارم من اونو بیشتر از چیزی که فکرشو میکنه دوسش دارم و همیشه در تلاشم تا حالش خوب باشه بگه بخنده و شاد باشه و حال خوب منم در حال خوب اونه وقتی حال اون خوب باشه حال منم خوبه با این اوصاف باید متوجه شده باشید که اگه بخوام هم نمیتونم اذیتش کنم یا ناراحتش کنم چون با کوچکترین ناراحتی اون هزار برابر بیشتر خودم ناراحت میشم و من دلشو ندارم خم به ابروی عشقم بیاد اینارو کلیشه ای یا تو حرف نمیگم واقعا اینجوری هست عشق من جوریه که حتی شاید از نظر همه با مسائل کوچیک هم من نگرانش میشم دلشوره میگیرم و ازم میخوان که آروم باشم ولی من نمیتونم که نگرانش نشم همیشه به فکر اونم حتی تو شلوغ ترین تایم روزم توی هر مکان و زمانی به فکرشم و دلتنگشم...

عشق من اگر دعا میشد؛

دعای فراتر از عشق:

خداوندا ز آرامش و آسایش من بکاه و به آرامش و آسایش او بی افزون

هرچه درد و غم اوست سهم من هرچه شادی و خنده من‌ سهم او

خدایا گر چنین باشد که بلایی نازل شود مرا سپر بلای او کن و اورا از بلا دور بنما

پروردگارا سختی راه موفقیتش برای من پیروزی و موفقیت از آن او

ای قادر مطلق از عمر من کاسته و به عمر او بی‌افزا

خدایا از داده هایت به من کاسته و هرچه آرزوی اوست مقدر فرما

بار الهی هرچه هست و نیست برای او همه نیستی و پوچ برای من




فصل چهارم: غرق عشق

نمیدونم چجوری توصیف کنم چون واقعا کلمات از توصیفش عاجز هستن زمستون بودو هوا سرد نیمه شب کنار بخاری نشسته بودم و مشغول تماشای انیمه بودم که به علت کم بودن شارژ ایربادز ها مجبور شدم به تماشا ادامه ندم و انیمه رو پاز کنم در این مدتی که انیمه پاز بود من داشتم چایی میخوردم و تو سرم با خودم حرف میزدم (چون یکی از کار هایی که من انجام میدم همیشه و عادیه برام) که میگفتم کاش برگردم و ببینم پیشمی همون لحظه برگشتم ، قدری عاشقتم که اولین لحظه که برگشتم واقعا گرماتو کنارم حس کردم برام حس خیلی خوبی بود واقعا خیلی قشنگ و شیرین بود ، لحظه ی رویایی و خاطره انگیز... با تمام وجودم داشتم اون لحظه رو زندگی میکردم اما دریغا که اون لحظه شیرین حتی به پلک زدن هم نکشید ، دلم جا خورد، هی اطرافم رو نگاه کردم و فقط همان لحظه اول خوب بود و بعد پر از بغض و درد و حسرت شد بدنم تازه فهمیده بود جریان چیه و در واقع گول خورده... با حسرت گفتم: هی... کاش باهم تماشا میکردیم کاش پیشم بودی کاش و کاش و کاش و هزاران کاش و ای کاش دیگر... من اون شب هم خوشحال بودم و هم ناراحت حس عجیب و ناآشنای آشنایی بود چون اولین بار نبود که داشتم این حس رو تجربه میکردم و خیلی اتفاق افتاده بود...

چه روز هایی که من با تو زندگی نکردم چه شبایی که کنارم بودی و باهم انیمه دیدیم چایی میخوردیم من برات خودمو لوس میکردم تو میخندیدی قربون صدقت میرفتم و در آخر حراس داشتم که اینا همش رویاس و اصلا اون لحظات واقعی نبودن اما من زندگی کردم اون لحظات رو و لمسشون کردم آره میدونم الان داری به چی فکر میکنی اینکه حتما یه مشکلی دارم از لحاظ روانی یا چی اما باید بگم که من در سالم و سلامت ترین زمان ها این لحظات رو تجربه کردم و آره رفقا عشق که بی اندازه عشق که حد و مرز نشناسه و عمیق باشه اینجوری میشه و عاشقی شدید و عمیق این شکلیه شاید بگن دیوونه یا روانی یا مواد مصرف کرده یا هر برچسب دیگه اما من فقط عاشقم و مواد عشق رو مصرف کردم و دیوانه عشقم و روانی و خل چل اونم آره... در نگاه من بی نقص ترین و زیبا ترین فردی من باور نمیکنم که تو آدم باشی چون تو فرشته منی...

نوتیفیکشن؛

خواب دیدم نوتیفش اومده از خواب پریدم سریع گوشیو چک کردم ولی نوتیفی وجود نداشت...یعنی انقد نوتیفش برام خوشاینده که حتی تو خواب نوتیفش رو دیدم از خواب پریدم تا گوشی رو چک کنم...

پل؛

دیدم که شب بود و باهم یه نوشیدنی گرم مث چای یا قهوه می‌خوردیم بعدش کناره‌ی پل عابر پیاده نشسته بودیم و باهم گپ میزدیم که الی برگشت بهم گفت یه چیزی بگم؟! گفتم : آره بگو گفتی : «میدونستی منم از همون اول دوست داشتم فقط حسمو پنهون میکردم ، چون بهت اعتماد نداشتم» من برگشتم با ذوق و خنده گفتم: میدونستم آره! همیشه اینجوری فک میکردم! همیشه یه حسی بهم میگفت همینه... هعی کاش مث اون خوابه بود ولی همش ساخته ذهنم بوده و تو فکر خودم بود و هست.

آغوش...

دیدم داشتیم تلفنی حرف میزدیم که اتفاقی الی با ماشین از جلوم رد شد و من پشت تلفن گفتم الی منو ندیدی بابا از جلوم رد شدی ( اینطوری بود که قبل اون همدیگرو ندیده بودیم) و بعد نگه داشت و نمیدونم برای چی حالا پیاده شد (مثلا برا سوپر مارکتی چیزی) اونجایی که نگه داشته بودی یکم ازم دور بود و من داد زدم الی!... و داشتم میومدم سمتت تو تا منو دیدی اولش نشناختی از دور بعد یکم نزدیک شدم بعد که شناختی روتو برگردوندی و داشتی میرفتی منم دنبالت داشتم میومدم بعد من دوباره داد زدم: الی!!... اینبار حالت بغض طور بعد به یه حالت باشه بابا وایسادم وایساد و من بغلش کردم...

ولی حس میکردم واقعا بهش رسیدم و با خودم میگفتم خدایا شکرت بلاخره شد و داشتم ذوق میکردم و نمیدونستم خوابه آلارم لعنتی بیدارم کرد، و الان که بیدار شدم یادم میفته نزدیکه گریه کنم که پیشم نیست و اون خواب بود چقدر ذوق کرده بودم هعی...

فرشته؛

روز بود و یهویی یه حسی اومد بهم انگار اون اومده پیشم یه سردی تو دلم و اطراف دلم بود مثل یه فرشته آروم اروم اومد و خیلی شدید بغل کردیم همو و تو این لحظات داشت ضربان قلبم تند تر میشد و البته محکم تر میزد و یه حس خوب و گرم طوری کل تنمو گرفت ... و بغضم گرفت... اصلا برا خودمم عجیب بود همیشه تو خواب میدیدمش اینبار تو بیداری بود...




فصل پایانی: محکوم به عشق

هر روز دوباره عاشقت میشم و عشقم بهت کم نمیشه که هیچ شدید تر هم میشه و عمیق تر و هربار که عاشقت میشم بیشتر از قبل عاشقتم و دوست دارم تو بهم گفتی من تورو از خودم دور میکنم تا تو آسیب نبینی اما بدون که با دور شدنت بیشتر به من آسیب میزنی و اگر روزی قرار باشه عاشقت نباشم راحش دوری نیست اگه قراره عاشقت نباشم همون بهتر که نباشم و اینطوری هم تو راحتی و هم من زجر کش نمیشم چون اگه ازم دور شی یا دیگه بخوای عاشقت نباشم من از دوریت و نبودت کم کم گوشه گیر میشم و آخر سر هم بعد کلی زجر کشیدن یه گوشه میفتم و میمیرم و یا اگه ظاهراً دور کنی مثلا از مجازی و همه درارو روم ببندی و هیچ راه ارتباطی باقی نذاری تمام راههایی که بشه ازت یه نشونه پیدا کرد و بهت رسید رو خواهم رفت یعنی شده کل شهرو پای پیاده بگردم تا پیدات کنم ... و در این مسیر ممکنه تا بهت برسم باز هم زجر کش شم و طاقت نیارم و یه گوشه بیفتم بمیرم پس اگه خواستی دیگه عاشقت نباشم منو تموم کن نه دور و نذار زجر کش شم و یا اگه خواستی بودن رو انتخاب کنی باش و اذیتم نکن عزیزم...(این بودن صرفا قرار نیست پیشم باشی و همون تو مجازی اصلا باش ولی باش) و نمیخوام مسئولیت زندگی منم رو دوشت سنگینی کنه و اذیت بشی چون من نمیخوام اذیت شی فقط خواستم بگم که اینجوریاس و به عمق عشقم پی ببری و بدونی که چقدر دوست دارم و وقتی میگم عاشقتم بدونی چجوری عاشقتم

میپرسین خب پس چیشد ادامش آخر سر چی شد پس بقیش چی خب بچه ها باید بگم که بقیه نداره... و بقیش دست الی و اون بالاییه که کدوم رو انتخاب می‌کنه که اون انتخاب تعیین کننده خواهد بود و سرنوشت ساز اگر بنا بر بودن بود و بودن رو انتخاب کرد فصل دومی منتشر خواهد شد اما اگر خواست تمومم کنه که دیگه نویسنده ای نخواهد بود که فصل دومی هم باشه بچه ها😂😂 و الان فقط من منتظر نیستم و شما هم با من منتظرید که ببینید چه تصمیمی خواهد گرفت و چه خواهد شد و همه ما منتظریم... ممنونم که تا اینجا همراهم بودید بچه ها اگر روزی فصل دومی منتشر نشد و من هم نبودم تو صدای من باش...




درباره نویسنده

آریا آذر نویسنده‌ی این اثر است. «فراتر از عشق» روایتی شخصی و واقعی از تجربه‌ی عشق اوست.
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